موريانه : نام ژاپني : Oozu-ari-zoku – مرجع اصلي : وستوود . يك مقدمه اي براي طبقه بندي مدرن وامروزي حشرات كه درزيستگاه هاي طبيعي و ساختار متناظر خانواده هاي گروه 2 يافت شده است . 

توصيف : نسل دو شكلي كارگر. كارگران عمده يا سربازان طول كلي بدن 2.5-6mm دارند و نسبتاً سرهاي بزرگي دارند .كارگران فرعي يا كارگران با سرهاي غير استثنايي 2تا4 ميلي متر طول دارند. هيچ طبقات مختلفي ازحشرات وجود ندارد كه درگونه هاي ژاپني واسطه شده اند. سه قسمت مخروطي يا راسي قسمت دوم مغز حشرات يك مجمع را در هردو نسل فرعي تشكيل ميدهد و پرو مزونوتا بلند شده اند. درسربازان حاشيه اول شكمي جمجمه يك يا دو جفت دندانه گلويي و يك پيش آمدگي مياني را حمل ميكند. پرونوتاي بعضي از گونه هاي گرمسيري پيش آمدگيهاي مجزاي بازويي يا نخاعي دارند. 
اظهارات : اين يكي از بزگترين گونه از خانواده مورچگان است ، كه درحدود 300موريانه با يك كل احتمالي بيش از 1000گونه در طبيعت هستند. تغيير حدود موريانه به طور گسترده اي به خصوص درمناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري فراوان است. برطبق نظر ويلسون ، سه گونه مورچه جهاني بر حسب دامنه جغرافيش وجود دارد و گونه ها فراوان هستند. ( دو گونه ديگر مورچه و crematogaster هستند. ) جنس يا گونه طبقه بندي شده ناقص است . بازبيني هاي منطقه اي شامل براون و گرك براي گونه هاي آمريكاي شمالي و كوزنزوف براي گونه هاي آمريكاي جنوبي براي گونه هاي ژاپني ميباشند. گونه هاي ژاپني درخاك و زير سنگ و ديگر چوبهاي پوسيده و درميان ريشه هاي گياهان آشيانه ميسازند. آنهايي كه غالباً مردم پسند هستند ( مثل نوداو اينديكا ) بعضي ازاوقات اثرات كوشاي طولاني مدتي راايجاد ميكنند. كارگران كوشا شهد ياشيره را از شته ها و عسل را از غذاي گياهان و غذاي جامدي مثل تخم ها وحشرات براي لارو جمع آوري ميكنند. تقسيم كاربين نسل هاي فرعي كارگراست. سربازان به طوراصولي آيتمهاي غذايي بزرگ را با آشيانه تجزيه ميكنند و ازكولوني و محيط هاي آن دفاع ميكنند. دربعضي ها محصولات سربازان براي ذخيره سازي غذا كاربرد دارد. سربازان p.distoria آمريكاي شمالي متخصص درخرد كردن تخم هستند اگرچه تخم ها يك منبع غذايي اصلي دركليه گونه هاي ژاپني نيستند. سرابزان به نسبت با سربازاني كه درحدود 10درصد ازكل كولوني را تشكيل ميدهند همسان هستند كه توليد كارگر را تنظيم ميكنند. گوناگوني نسل با توليد درطول مرحله لاروي ارتباط دارد. سربازان و كارگران كولوني هايي ندارند كه نسبتاً ساده هستند. هشت گونه گزارش شده‌اند كه با نام گذاري شناسايي شده اند. 
گونه cardiocondyla : نام ژاپني : Hadaka-ari-zoku  - مرجع اصلي 

توصيف : طول كلي كارگران درحدود 1.5-3.5mm است. سرمستطيلي شكل با لبه پس سري گرد . آرواره هاي پاييني مثلثي هستند كه هركدام معمولاً 5دندان دارند. سپر سر حشرات به طور گسترده اي به طور مقدم بيرون زده است و پايه هاي آرواره هاي پاييني را ميپوشاند. چشمها نسبتاً كاملاً پيشرفته هستند. شاخكي با 12 قسمت ( 11 قسمت دربعضي از گونه ها ) 3 قسمت راسي يك club را تشكيل ميدهند. فرمول شاخكي 5:3 است . طرح پشتي ناحيه وسطي بدن تقريبا نيمرخي مستقيم دارند. نخاع هاي وابسته به محل اتصال سينه و شكم از مفقود تا طولاني متغير هستند. برگ دم دربعضي از گونه ها باريك است كه مرحله پايك و مخفي شده در پايك دم گل رادارند. بعد ازبرگ دم نيمرخ پهن ميشود و نماي پشتي وسيع ميشود كه عريضتراز برگ دم ميباشد. مناطق پشتي سر و ناحيه وسطي بدن بدون مو هستند. با ساقه هاي كوتاه و ساقه هاي مياني و پشتي بدون محركهاي وابسته به درشت ني . 
اظهارات : اكثر گونه ها درمناطق باز ساكن هستند و درخاك آشيانه ميسازند . و بعضي دردرختان خراب شونده و ساقه هاي علف آشيانه ميسازند. چندين نوع شناخته شده مورچه هاي بي بال را توليد ميكنند ( بي بال ، كه كمو بيش به طور انحصاري يا دوشكلي كارميكنند ) ( درجايي كه نرهاي بالدارو مورچه هاي بي بال درحدود 40 گونه هستند كه به طور اصولي درنيمه گرمسيري هاي قديمي جهان توزيع شده اند. كه بعضي ازگونه ها در منطقه palaearctic  وجود دارند. گونه هايي چون c.nuda و c.wroughtonii  و c.emeryi كه درجزاير آرام وآمريكاي شمالي گسترش يافته‌اند با تجارت انساني مورد كمك قرار گرفته اند. 5 گونه ژاپني درمنطقه گرم ومعتدل و جنوبي يافت شده اند. 
جلوه اي از زنگ گياهي گرد مانند در تاكها درآفريقاي جنوبي 
مقدمه : آن پذيرفته شده است كه قارچي كه باعث زنگ گياهي گردمانند ميشود تقريباً ازسال 1860 در پيچك هاي آفريقاي جنوبي رخ ميدهد. از آن به بعد ميران بيماري افزايش يافته است و امروز زنگ گياهي گرد مانند مهمترين بيماري پيچك قارچي است. زنگ گياهي گردمانند كه همچنين براي توليد كنندگان تاك به عنوان قارچ ناقص شناخته شده است باعث كرم كدوي اونسينولاي قارچي ميشود. بدون ضرورت باعث نشانه هاي آشكاربيماري ميشوند و قارچ ممكن است يك اثر زيانباري برروي كليه سطوح پيچك ومحصولات آن داشته باشد. بر خلاف ديگر بيماريهاي مسلم ، درحال حاضر زنگ گياهي گردمانند به طور سالانه رخ ميدهد و احتياطات قبلي جهت كنترل كردن بيماري بريك اساس درجريان بايد به عمل آيد. اين حقيقت كه توليد كنندگان تاك تقريباً  30 ميليون ريال را درسال جهت كنترل كردن زنگ گياهي گردمانند صرف ميكنند ( نصف هزينه كلي قارچ كش ) يك نشانه اي از اهميت بيماري براي صنعت پيچك است. 

رنگ زدايي بافت به علت عفونت اوليه كرم كدوي اونسينولا برروي جوانه مو است
قارچ يك الگوي خاص يرا درهر قسمت ازجهان براي كنترل كردن جهاني دنبال ميكند. اين الگو با خصوصيات بيولوژيكي قارچ ،عوامل آب وهوايي و عملكردهاي كشتي و انتخابهاي موجود پرورشي تعيين شده است. كنترل موثر بيماري ، كه اولويتي براي توليد كننده تاك است ازاينرو نياز به دانش كامل زيست شناسي قارچ و اصول همه گيرشناسي بيماري دارد. دانش اين جنبه ها براي قسمتهاي مختلف جهان موجود است اما درمورد رابطه اش با تاكستانهاي آفريقاي جنوبي كمتر شناخته شده است . دراين مقاله يك چشم اندازي ازقارچ آفريقاي جنوبي و كنترل آن براساس يافته هاي محلي اخير طرح ريزي شده است و با توجه به دانش موجود درديگر قسمتهاي جهان درنظرگرفته شده است . 

چرخه بيماري : بيماري قارچ ناقص يا گرد مو به دو شكل برروي مو رخ ميدهد كه به عنوان مرحله غيرجنسي معروف هستند و به عنوان يك مرحله جنسي هستند. مرحله غير جنسي با رشد سفيد گردمانند توصيف ميشود كه به طور توصيف پذيري برروي برگها رخ ميدهد. ساختار سفيد شامل رشته هاگ قارچ نازك است كه به طور سطحي برروي سطح گياه رشد ميكند و تنها برروي سلولهاي روپوست نفوذ ميكنند. تنها هاگهاي بشكه اي شكل كوچك رشته هاگ قارچ ( تقريباً محيطي 0.03 ميلي ميتري دارند ) شكل ميگيرند. هاگها كه همچنين به عنوان oidia شناخته شده‌اند به طور اساسي با باد به ديگر قسمتهاي ديگر گياه حمل ميشوند ،درجايي كه آنها ميتوانند جوانه بزنند و چرخه را ادامه دهند. درپايان فصل ، درزماني كه برگها مي‌افتند و جوانه ها بايد هرس شوند ، رشته هاگ قارچ درداخل جوانه هاي خواب رونده به خواب زمستاني ميروند. درفصل جديد رشته هاگ قارچ با جوانه هاي جديد رشد ميكند و و به خوبي برگهاي جديد روي جوانه ها آنها را آلوده ميكنند. جوانه هاي آلوده شده به علت قدرت كم رشد نكرده به نظر ميرسند ( كوتوله ) و به عنوان جوانه هاي پژمرده شناخته شده اند. آلودگي ، آلودگي اوليه درنظر گرفته ميشود. آلودگي هاي اوليه برروي قسمتهاي جوانه هاي رشد نكرده هاگهاي نسل جديد را شكل ميدهند كه به عنوان ماده تلقيح ثانويه عمل ميكنند. ميزان ماده تلقيح ثانويه و عود چرخه اي شكل گيري آن يك نقش اصلي را درشدت عود بيماري همه گير در يك فصل خاص ايفا ميكند. هاگها براي روييدن و عفونت نياز به آب جاري ندارند و ميتوانند گسترش يابند و تحت دامنه وسيعي از شرايط آب و هوايي آلوده شوند. حتي يك آب و هواي خشك براي گسترش بيماري مزيت دارد. جوانه هاي رشد نكرده به طور كلي درتاكستانها قابل توجه نيستند. درنتيجه بيماري به عنوان نقاط كانوني دراطراف جوانه ها گسترش مي‌يابد و ازاينرو درفواصلي درتاكستان رخ ميدهند. يك ويژگي جالب قارچ اين است كه آن شامل دو نوع جفتي است. به اين معني كه رشته هاگ قارچ نروماده وجود دارد .ازاينرو وقتي هاگها ازهردونوع جفتي+ ونوع جفتي منفي مشتق ميشوند برروي برگ وارد ميشوند و برروي آن رشد ميكنند و رشته هاگ قارچ تماس ايجاد ميكند و جفت شدن رخ ميدهد و ازاين عمل مرحله جنسي توسعه مي‌يابد. اين مرحله با شكل گيري كليستوتسيا دركولوني قارچي بعد ازجفت شدن توصيف ميشود. يك كليستوتسيوم يك ساختار سخت گرد با آويزه هايي است كه درداخل  سلول شامه اي انتهاي ساقه قارچهه را با آسكوسپورها حمل ميكنند. آسكوسپورها از هاگها متفاوت هستند كه آنها داراي ويژگيهايي با نوعهاي جفتي مثبت و منفي هستند. جفت شدن بعد درتابستان يا پاييز  برروي هر قسمت به شدت آلوده شده گياه اتفاق مي‌افتد . باران پاييزي كليستوتسيارا با پوست درخت ميشويد درجايي كه آنها با به كارگيري زائده هايشان خودشان را ثابت و محكم ميكنندو ازاينرو به خواب زمستاني فرو ميروند. دربهار، باران يا آبياري بالاسري بيش از2.5 ميلي متر كليستوتسيا را تحريك ميكند كه باتركيدن بازشود و آسكوسپورها آزاد ميشوند. به جز آلودگي با هاگها بارندگي يا رطوبت براي آلودگي با آسكوسپورهاي زخ دهنده لازم هستند. درحاليكه رويداد كليستوتسيا درسرتاسرتاكستان پخش ميشود درمورد آلودگي آسكوسپور بيماري درهمان الگوي گسترده رخ ميدهد. ازآنجائيكه آزاد شدن آسكوسپور همزمان با رخداد اولين برگها است عفونت آسكوسپور باعث نشانه هاي اوليه بيماري در فصل ميشود كه عفونت هاگها از جوانه هاي رشد نكرده است. از بحث كوتاه بالا آشكار است كه شكلي كه قارچ برروي گياه بقا ميكند الگوي آينده رشد آنرا تعيين ميكند. به علاوه آنچه كه مهم است اين است كه هردو شكل قارچ به طور اوليه خودشان رادرجوانه هاي جوان و برگهاي جوان برقرار ميكنند. ماده تلقيحي كه درهردو مورد گسترش مي‌يابد بر خوشه هاي جوان تاثيرميگذارد و باعث بزرگترين گرفتاري براي توليد كننده تاكستان ميشود. هرچند توانايي ماده تلقيح ثانويه جهت آلوده كردن خوشه ها به طور اصولي درطول شكوفه دادن تا مدت كوتاهي بعد از مرحله جوانه زدن نخود است. اين به علت اين واقعيت است كه خوشه ها تنها تا زماني كه به 8brix برسند حساس هستند. آن همچنين اهميت اصلي دارد كه متذكر شويم كه اولين آلودگي هاي خوشه قابل توجه نيستند واينكه قارچ وجوش راتنها بعداًدرقسمتهايي ازخوشه آشكارميكند. 
عملكرد محلي قارچ : يك تحقيق نشان داد كه قارچ زنگ گياهي گردمانند ايستگاه موقتي بقائش را درتاكستانها دردماغه غربي تكميل ميكند. به طور محلي كليستوتسيا براي اولين باردرماه آوريل و مي‌1996به طور قابل توجهي درمجاورت stellenbosch كشف شد. جوانه هاي پرچم نمونه براي اولين بار دركوتاه مدت بعد ازجوانه زدن دريك تاكستان نزديك به به غرب سامرست يافت شدند. درمورد توانايي كليستوتسيا جهت بقاء به هيچ نتيجه گيري نميتوان رسيد. خصوصيات نشانه هايي كه برروي برگها توسعه يافتند كه جدا هستند لكه هاي فردي هستند كه روي اولين برگها درمجاورت پوست درخت رخ ميدهند، هرچند ثابت ميكنند كه به طور محلي كليستوتسيا به راستي به طرف پوست درخت گسترش مي‌يابد درجايي كه آنها بقاء ميكنند وباعث آلودگيهاي اوليه ميشوند. شرايط هوايي مساعد براي آزاد شدن آسكوسپورها از كليستوتسياي به خواب زمستاني فرورفته به طور منظم بين جوانه زدن و شكوفه دادن رخ ميدادند. اين حقيقت كه چند كليستوتسيا برروي برگها يافت شدند ، علاوه براين حقيقت كه آنها خيلي دير درفصل شكل گرفتند و يك نفر را هدايت ميكنند كه گمان كند كه يك نوع جفت شدن مخالف مناسب ممكن است اخيراً وارد آفريقاي جنوبي شود. ازآنجائيكه رخداد نوع جفت شدن هنوز درتاكستانها گسترده نيست ،ازاينرو كليستوتسيا همچنين به طور آزادانه دركليه تاكستانها رخ نميدهد. 
كنترل بيماري : قارچ كش ها : درحال حاضر قارچ كش ها تنها راه حل براي كنترل موثر قارچ زنگ گياهي گردمانند هستند. سولفوراولين قارچ كشي بود كه جهت كنترل كردن قارچ كاربرد داشت. درسال 1970 ،سولفور يا گوگرد به طور وسيعي جايگزين بازدارنده هاي بيوسنتزي استرول شد. اين قارچ كش ها بينهايت موثر هستند اما يك اشكال دارند. آنها برروي چند محل اصلي درسلول قارچي براي سمي كردن قارچ عمل ميكنند. نتيجه اين است كه دريك جمعيت طبيعي ممكن است چند عضو وجود داشته باشند كه تغييري رادرمحل اصلي تحمل كرده‌اند و ازاينرو دربرابرقارچ كش مقتوه اثبات شده اند. استفاده مكررازهمان ماده يا ماده هاي شيميايي مربوطه فشارانتخاب رابرروي افراد مقاوم درجمعيت ميگذارد. با هركاربرد بيشتري ازقارچ كش جمعيت فرعي مقاوم ازاينرو ميتواند تكثير شود و به راستي با چنين ميزاني است كه مقاومت عملي گاه گاهي درتاكستان صورت ميگيرد. درچنين موردي قارچ كش با غلظت توصيه شده هيچ اثري برروي قارچ ندارد. به طور عملي ،اين به اين معني است كه توليد كننده ازيك زيان مضاعف رنج ميبرد. او براي يك ماده اي پول پرداخت ميكند كه غير موثر است و بيماري نميتواند عليرغم كليه تلاشهايش كنترل شود و هزينه هايي جهت جلوگيري ازآن متحمل شده اند. قارچ كش SBI شامل گروه هاي شيميايي مختلف هستند كه معروف به تريازولها و پريميدينهاو پيريدينها هستند. درآفريقاي جنوبي قارچ كش هاي زير براي به كارگيري درمقابل زنگ گياهي گردمانند درتاكستانها ثبت شده‌اند : ترياديمفون ،ترياديمنول،پنكونازول،فلوسيلازول ،هگزاكونازول ،ميكلوبوتانيل ، تبوكونازول، فلوكوئينكونازول، (كليه تريازولها ) ،نواريمول و فناريمول ( پيريميدينها ) و پيريفنوكس (پيريدين ) 
مقاومت دربرابر قارچ كش هاي تريازول : دردماغه غربي ، انگورها به طور اصولي در 5 منطقه معروف دره هكس ريور، دره tulbagh-worcester-robertson و دره پارل فرانچهوك و منطقه stellenbosch و منطقه riebeeck-kasteel كشت شده اند. دره هكس ريور با يك سلسله جبال ازدره tulbagh-worcester-robertson  جدا ميشود. همان براي مناطق پارل فرانچهوك و stellenbosch و riebeeck-kastle  صدق ميكند. جمعيتهاي قارچ درمناطق همگي درمعرض ترياديمفون يا ترياديمنول قبل از1989 قرارداشتند كه بعداً اين قارچ كش ها ازمرحله خارج شدند و ديگر مواد SBI درعوض كاربردپيدا كردند. يك بررسي اخير توزيع انواع كرم كدو مقاوم دربرابر ترياديمنول و پنكونازول وفلوزيلازول درتاكستانهاي اين مناطق درجايي است كه مقاومت عملي يك ميزاني ازمقاومت دربرابر ترياديمنول را نمايش ميدهد.يافته ها نشان ميدهد كه تغييري درمقاومت قارچ كش درجمعيتها دريك مرحله اوليه رخ دادند و اينكه انواع هاي مقاوم قارچ ها كاملاً تنظيم شده‌اند و كاملاًرقابتي هستند. ازآنجائيكه تاكستانها به شدت دراين مناطق كشت شدند ،باد ممكن است يك نقش مهمي رادرتوزيع هاگها با انواع مقاوم ايفا كند و ازاينرو استقراردرتاكستانها است. اين فرضيه با اطللاعات اوليه تاييد ميشود كه نشان ميدهد كه ازتاكستانها جدا ميشوند درجايي كه قارچ كش ها قبلاً به كارگرفته نشدند ، يادرجايي كه گوگرد تنها كاربرد داشت كه نيز دربرابر ترياديمنول مقاومترهستند. رخداد گونه هاي مقاوم دراين جمعيتها نيز درمنطقه ceres-karoo كه ازديگرمناطق توليد كننده تاك با دو سلسله جبال جدا شدند با گونه هاي تاكستان مقايسه شدند. ترياديمفون قبل از1989درتاكستان كاربردداشت كه بعدازآن هيچ قارچ كشي به كارگرفته نشد. ميزاني كه گونه هاي مقاوم درجمعيتها شناسايي شدند به طور آشكاري نشان داد كه مقاومت مخالف درميان تريازولها رخ داد.درسطح اصلي جمعيت ceres-karoo به پنكونازول وفلوسيلازول حساس بودند. ازطرف ديگر 4 جمعيت ( De doorns و Franschhoek و Riebeeck kasteel و stellenbosch ) كه بيشترين تغييررادربرابر ترياديمنول نشان دادند سطح بالايي ازحساسيت كاهش يافته رادربرابرفلوسيلازول نشان دادند. اين عليرغم اين حقيقت رخ داد كه جمعيت stellenbosch تنها جمعيتي بود كه به طور منظم با فلوسيلازول درمان شد. سه جمعيت ديگر به طور اصولي درمعرض پنكونازول قرارگرفتند. بعلاوه ، حساسيت كاهش يافته در جمعيتهاي paarlو riebeeck-kasteel و de doorns آشكارتر بود. ازاين جمعيتها جمعيت paarl به طور اصولي پنكونازول رادريافت كرد درحاليكه دو جمعيت ديگر با يك سري از SBI ها درمان شدند. يافته ها نشان ميدهد كه قارچ درحساسيت به ترياديمنول وپنكونازول و فلوسيلازول متفاوت هستند. مقاومت دربرابرSBI ازاينرو يك خصوصيت چندژني در كرم كدو است يك عامل كه بايد به دقت درزمان انتخاب كردن قارچ كش ها براي يك برنامه اسپري كردن درنظرگرفته شود. 

مقاومت عملي : تخمينات اثربخشي پنكونازول و فلوسيلازول دربرابرجمعيتهاي مقاوم نسبت به جمعيت ceres-karoo است كه به دو قارچ كش در سطح اصلي حساس بود و بدون شك نشان ميدهد كه دربيماريزا درتاكستانهاي مورد نظر مقاومت عملي وجود داشت. به طور مثال ، غلظت پنكونازول مورد نياز براي ايجاد كردن يك مرگ ومير فرضي درجمعيت de doorns بايد 39.57 مرتبه افزايش يايد تا نسبت به جمعيت Ceres-karoo باعث همان مرگ ومير شوند. 

نتيجه گيري : درسرتاسر جهان فشارافزايش يافته اي براي كشت كردن انگورهاي بدون بيماري وجود دارد كه به طور حداقل درمعرض قارچ كش ها قرار ميگيرند. توليد كننده هاي تاكستان ميتواند با به دقت يادداشت كردن دانش محلي مورد نياز درمورد رخداد زنگ گياهي گردمانند با اين تنظيم شود. ازآنجائيكه به راستي كليستوتسيا درتاكستانهاي محلي شكل گرفتند ، آلودگيهاي آسكوسپور ممكن است قبلاًدرزمان شكل گيري برگ رخ دهند. درهمان زمان قارچ ميتواند رشد كند و جوانه هاي جديد را آلوده كند. ازاينرو اقدامات كنترلي موثر تكميل شده دريك مرحله اوليه يعني درطول دوره حاسس اوليه بين جوانه زدن و مراحل جوانه زدن نخود لازم است. با انجام دادن اين كارآلودگي هاي اوليه برروي جوانه ها وبرگهاي جوان و استقراراولين آلودگي هاي خوشه ازبين ميروند. توصيه 5 تا 7 اسپري زدن SBI در فصل منجر به توسعه كرم كدوي مقاوم دربرابر ترياديمنول وپنكونازول و فلوسيلازول درتاكستانهاي آفريقاي جنوبي ميگردد. به منظور تضمين كردن مصرف موثر قارچ كش ها ، پيشنهاد تنظيم ميشود و يك حداكثر سه اسپري زدن SBI توصيه ميشود. اسپري كردن ها بايد 2و4و6 هفته بعد ازجوانه زدن رخ دهند. اين دوره هاي پنجره اي اهميت بحراني دارند ازآنجائيكه اين دوره اي است كه قازچ خودش را درتاكستان مستقر ميكند. قارچ كش ها درگروه SBI با يد به دقت جهت جلوگيري كردن از توالي قارچ كش هاي ترياديزول انتخاب شوند. قارچ كش هاي جديد استروبيلورين و azoxystrobin و kresoxim-methyl و trifloxystrobin ممكن است جهت متناوب كردن مواد SBI مورد استفاده قرار بگيرند. درچنين موردي توصيه توليد كننده بايد مورد توجه قراربگيرد يعني كه قارچ كش هاي استروبيلورين بايد اسپري كردن هاي بلوكي دويا سه برمنامه متوالي را ارائه دهند. spiroxamine يك قارچ كش جديد است كه درطرزعملش با قارچ كش هاي SBI متفاوت است وممكن است به اسن منظور استفاده شود. اين قارچ كش ممكن است با طول جوانه 2تا5 سانتي متري كاربردداشته باشد، اما نبايد بعد ازشروع مرحله شكوفه دادن مورد استفاده قرار بگيرد. در نتيجه گيري، براي توليد كنندگان بسيار مهم است كه به توصيه هاي توليد كنندگان توجه كنند. قارچ كش ها بايد با مقدارداروي حداكثرتوصيه شده كاربرد داشته باشند. پوشش خوب سطح گياه با اسپري زدن به موها درهردوطرف تضمين ميشود. اين عملكردها فشارانتخابي را براي مقاومت قارچ كش درجمعيت طبيعي قارچ كاهش ميدهند. 
بيماري : خبرنامه بيماري انگور ، يك مي‌2003 ، james W .Travis و Bryan Hed .

بخش آسيب شناسي گياه ، دانشگاه دولتي پن . مركز گسترش و تحقيق ميوه ،  فرمانداري كانتي ، مركز گسترش و تحقيق انگور منطقه اي lake erie ، شركت erie . 

مديريت بيماري انگور درفصل زود (يك مي‌تا 15 مي‌) : اين تشخيص مهم است كه بيماريهاي انگور يك مسئله بالقوه اوليه درفصل هستند كه تا بعد درفصل اضافه سازي نخواهند شد. اكثر  تاكستانهايي كه من در پنسيلوانيا ديده ام يك تاريخچه اي ازكليه بيماريهاي انگورندارند. رشد دهنده ها بايد راهبرد كنترل بيماري را برروي بيماري متمركز كنند كه آنها ميدانند براي آنها يك مسئله است. به طور مثال بعضي ازرشد دهنده ها به طور اصولي برروي زنگ گياهي گردمانند تمركز ميكنند و ديگر بيماريهاي مهم را درمورد انگورها با به كارگيري قارچ كش ها با طيف گسترده كنترل ميكنند كه فعاليتهايي درديگر بيماريهاي انگوردارند. بعضي ازرشد دهنده ها هرسال با زنگ گياهي گردمانند ميجنگند و ديگران هرگز بيماري را درتاكستانشان نديده اند. شرايط هوايي و انواع حساسيت پذيري يك نقش بزرگي رادرگسترش بيماري همه گير انگور ايفا ميكنند. علاوه بر اين ،اگر يك بيماري انگور درسال آخر يك مسئله بود آن به زودي درتاكستان درسال بعد شروع به اضافه سازي خواهند كرد. 
جوانه هاي جديد 3 تا 5 اينچ طول دارند : طول جوانه در يك تاكستان خصوصاًدراوايل فصل متغير است. به منظورهاي مديريت بيماري ، درزماني كه 50درصد ازجوانه ها درپيشرفته ترين مرحله هستند ،آن براي زمان بندي اسپري كردن براي يك مرحله فرضي بهترين است . به طور كلي، آن به طورنرمال با عث يك مسئله نميشود درصورتيكه اسپري كمي زودترزمان بندي شده باشد اما بيش ازحد دير اسپري كردن براي يك بيماري مسئله ساز ميتواند منجر به شيوع بيماري گردد. توسعه مرحله رشد جوانه ها با پيشرفت فصل يكنواخت تر ميشود. درمرحله 3تا5 اينچي رشد ، كپك قارچ ناقص مفسد ميوه و لكه برگ بيماري نگران كننده اوليه است. سياه شدگي و زنگ گياهي گردمانند نيز ميتواند شروع به آلوده كردن مو ها بكند و گسترش را آغاز كند درجايي كه اين بيماريها درسالهاي گذشته يك مسئله مهمي بودند. 

 آلودگيهاي زنگ گياهي گردمانند با شرايط هوايي گرمتر نسبت به شرايطي كه درطي فصل زود رخ ميدهد مورد تايد قرار ميگيرند. هرچند درجايي كه درمورد گونه هاي كاملاً حساس يك تاريخچه اي ازمسائل شديد زنگ گياهي گردمانند وجود داشت ، اقدامات كنترلي ممكن است درمرحله 3 تا 5 اينچ تضمين شوند. قارچ كش ها جهت كنترل كردن زنگ گياهي گردمانند ميتواند دراكثرتاكستانها تا مرحله جوانه 10 تا 12 اينچي به تاخير مي‌افتند. گوگرد ميتواند دراين زمان ازسال جهت كنترل كردن زنگ گياهي گردمانند مورد استفاده قراربگيرد. بعضي ازگونه هاي انگوربه شدت با گوگرد نحت تاثير قرار ميگيرند كه باعث گسترش برگ و سوزش جوانه ميگردد. براي گونه هايي كه به گوگرد حساس هستند جدول 2رادر راهنماهاي مديريت تست PA و 2003 NY بررسي كنيد. گوگرد به طور كلي دردماهاي بالاتر موثرتراست اما بايد درفصل زود كنترل كافي زنگ گياهي گردمانند را ارائه دهد. گوگرد با باران شسته ميشود ازاينرو درهواي باراني كاربردهاي مكرري مورد نياز است. JMS stylet Oil بايد درفواصل 10 روزه دريك محلول 1درصدي  يا درفواصل 14روزه دريك محلول 2درصدي به كارگرفته شود.پوشش كامل اسپري مهم است . nova و procure و rubigan و elite دركنترل كردن زنگ گياهي گردمانند كاملاً موثر هستند. هرچند ما توصيه نميكنيم كه روياننده ها دراين زمان ازفصل ازآنها استفاده بكنند. خطر گسترش مقاومت براي اين مواد زياد است و آنها به بهترين نحوي بعداًدرفصل ذخيره ميشوند درزماني كه بيشترين نيروي بالقوه براي آلودگي زنگ گياهي گردمانند وجود دارد. 

مرحله جواني 10 تا 12 اينچي ( در5تا 6 برگ درجوانه آغاز ميشود ) اين زمان فصل است وقتي كه فشاربيماري درواقع شروع به ايجاد شدن ميكند. يك فرواني ازبافت آبدار وجود دارد كه كاملاً به آلودگي بيماري حساس است. به علاوه، خوشه ها دراين مرحله نيزآلوده ميشوند. مهم است كه به خاطر داشته باشيم كه اكثر بيماريهاي انگور با شرايط رطوبتي تاييد ميشوند. به طور كلي اگربرگها و جوانه ها براي مدتي طولاني تر براي مدت 8 ساعت مرطوب هستند ، آلودگي بيماري درصورتيكه توسط يك قارچ كش حفاظت نشوند امكان پذير است. اگررويدادهاي باراني مكرر دراين فصل ادامه يابد، خطر براي آلودگي بيماري انگور بيشترازآني است كه درچند سال آخر بوده است. كنترل زنگ گياهي گردمانند درvinifera نبايد به تاخير بيافتد و تاكستانهاي دورگه فرانسوي مستعد ازاين مرحله رشد گذشته است. قارچ باعث زنگ گياهي گردمانند درزمستانها درپوست درخت ميگردد. هاگها درطي رويدادهاي باراني دربهار تا بعد ازشكوفه دادن با شكستن جوانه آزاد ميشوند. هاگها با رشد جديد با باد تحريك ميشوند ( برگها،خوشه ها ) ودرزماني كه دماها بالاي 5درجه فارنهايت هستند آلوده ميشوند. بافت خشك يا مرطوب آلوده ميشود. يكبار كه زنگ گياهي گردمانند دريك تاكستان شروع شده است ، گسترش ثانويه درزماني رخ ميدهد كه هاگها از وصله هاي گردمانند سفيد برروي برگها و خوشه ها با رشد جديد با باد تحريك ميشوند. رطوبت زياد به گسترش بيماري كمك ميكند. تحت شرايط مساعد ( رطوبت بالا و دماهاي 60 تا 85 درجه فارنهايت ) ، هاگهاي جديد براي گسترش بيماري هر5تا 7روز موجود هستند.كنترل فصل زود ( قبل از شكوفه دادن قبلي فوري ) زنگ گياهي گردمانند درمورد گونه هاي كاملاً مستعد ودرتاكستانها مورد نياز است درجايي كه درسال قبلي يك مسئله جدي بود.  درمراحل اوليه رشد انگورها تا اين فصل رگبارهاي چند گانه وجود داشته است. اين شرايط مورد نياز را براي آغاز كردن گسترش قارچ زنگ گياهي گردمانند از محل هاي درخواب زمستاني زياد درپوست درخت تا برگهاوخوشه هاي جديداً توسعه يافته فراهم ميكند. درمرحله رشد 10 تا 12اينچي ، برنامه  شامل قارچ كش هاي موثر براي زنگ گياهي گردمانند دروينيفرا و تاكستانهاي دورگه فرانسوي مستعد ميشود درجايي كه زنگ گياهي گردمانند درآخرين فصل يك مسئله بود. مقاومت دربرابر قارچ كش هاي استروبيلورين براي كنترل زنگ گياهي گردمانند در2002 درتاكستانهاي PA مشاهده شد. ما توصيه ميكنيم كه شما فقط از قارچ كش هاي استروبيلورين درطي اكثر زمانهاي مهم جهت كنترل بيماري استفاده كنيد ( Sovran و abound و flint ) . ( قبل از شكوفه دادن تا دومين شكوفه دادن بعدي ) برچسب استفاده ازاين مواد را تا 4 كاربرد درفصل محدود ميكند كه بيش از 3 برنامه دريك رديف نيستند صرف نظر ازاينكه مواد درگروه استفاده شده اند. مقاومت دربرابر قارچ كش هاي بازدارنده استرول ( nova و elite و procure و rubigan ) نيز يك نگراني است . آن توصيه شده است كه شما ازاين مواد بيش از سه مرتبه درفصل صرف نظرازماده استفاده نكنيد. چرخاندن اين دو گروه قارچ كش ميتواند به تاخير افتادن گسترش مقاومت كمك كند. JMS stylet Oil يا گوگرد ممكن است جهت كنترل كردن زنگ گياهي گرد مانند دراين زمان ازفصل كاربردداشته باشد. مقاومت دربرابر اين مواد يك نگراني نيست،اما با stylet Oil و ديگر مواد اسپري بعضي از محدوديتهاي سازگاري وجود دارد. براي جزئيات برچسب را بخوانيد . براي گونه هاي حساس گوگرد را به كارنبريد. كپك كركي درابتدا درحدود مرحله جواني 10 اينچي فعال ميشود درحدود زماني كه جوانه ها درجوانه ميانگين 5تا 6 برگ داشتند. شدت كپك كركي غالباً به سطح كپك كركي ارتباط دارد كه درفصل قبلي درتاكستان رخ ميدهند. توفان باراني كوبنده سخت كپك كركي را تحريك ميكند كه دراين زمان شروع به گسترش ميكنند. اين قارچ درخاك زمستان را ميگذراند و براي شروع شدن آلودگيها درمو يا يچك با برگهاي پايينتر باباران ترشح ميشوند. دربرگهاي نزديك به زمين درجستجوي اولين ضايعات كپك كركي باشيد. 
Abound موثرترين قارچ كش استروبيلورين دركنترل كردن كپك كركي است . captan و mancozeb ( dithane و manzate و penncozeb و manex ) نيز دركنترل كردن كپك كركي موثرهستند. مواد اسيد فسفريك ( prophyt ) دركنترل كردن كپك كركي موثر اثبات شده‌اند اما دركاربردشان تجربه محدودي درمورد تاكستان وجود دارد . 
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